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 شعر صائب يانگيزه هاي سفر به هند در آيينه

چكيده
زمينه ساز تعاملات بسياري ميان روابط نزديك و تنگاتنگ ايران و هند در طول تاريخ،

مهاجرت هاي فراواني را بين ساكنان اين دو سرزمينها و ت بوده است و مسافرتاين دو ملّ

هنرمندان،دانشمندان،ي مهاجرت گستردهمهمترين اين مهاجرت ها،از.استموجب شده

بحث هاي بسياري ،چرايي اين مهاجرتدر باب.استاقشار ايراني عصر صفويهسايراديبان و

ه گوركانيان توجصفويه،شاهانبات مذهبيتعص:شده و نظرات گوناگوني مطرح گرديده است

اين مهاجرت ها و رين عواملتهاي گران آنان از مهمو صلههند به زبان و ادب پارسي

كاو در شعر صائب از اين منظر نشان مي دهد انگيزه اين وكند.مسافرت ها دانسته شده است

يواقع فراهم آمدن زمينه در .متفاوت بوده استكوچيدن ها در مورد افراد مختلف،

مسافرت هاي برون مرزي در روزگار صفويان به دليل سياست هاي خارجي پادشاهان اين 

افراد بي شماري را با انگيزه هاي گوناگون به سوي هند كشانده بويژه شاه عباس،عصر،
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انگيزه هاي سفر به هند در آيينهء شعر صائب ١٠٦

است كه در مورد صائب، ناخرسندي از شرايط اجتماعي و انحطاط اخلاقي عصر صفويه،

جستجوي مستمعي سخندان و سخن شناس و جستجوي سرزميني كه ت سبك شعر او،غراب

.قابل ذكرندآزادي انديشه و گرايشات عارفانه را برتابد،

.انگيزه هاي سفر، شعر صائبگوركانيان،سفر به هند،عصر صفويه،:كليد واژه ها

مقدمه 
روابطي كه . اريخ و به عصر اساطير مي رسدوي تروابط ايران و هند به فراسي گستره

، پناهگاه يكديگر بوده اند و و دو سرزمين در تنگناهاي تاريخيهيچ گاه دچار خدشه نشده

ت با ظهور ني دو ملّاشتراكات فرهنگي و تمد. ض يكديگر نشده انددر هيچ برهه اي متعرّ

 اي كه مهاجرت يا مسافرت  به گونه.اسلام و ورود آن به سرزمين هند، قوت بيشتري گرفت

از قرون اول اسلامي در ميان آميخته گاه با افسانه ها نيز درد كهبه هند بنا به دلايل متعد ،

، ه  ايرانيان به سرزمين هندمهمترين دوره هاي تاريخي كه توج. ايرانيان رواج داشته است

: برجستگي ويژه يافته عبارتند از

اسلامي كه گاه در بيان علل و ي ايران در قرون اوليه مهاجرت يا مسافرت زرتشتيان -1

ن و اديبان نزديك به عوامل آن، داوري هاي مغرضانه اي عرضه شده و بهمن كيقباد از شاعرا

با »  سنجانيقصه« ق ماجراي آن را در قصه اي با نام . ه1008درسال ،روزگار صائب

سنجان داستان ي قصه . در آورده استافسانه پردازان در بحر هزج به نظم ه يچاشني افسان

 كه -سنگان-اين گروه از سنجان.يران است كه به هند مهاجرت كردندگروهي از زرتشتيان ا

 به تدريج به سوي جنوب شرقي ايران كوچ ،از توابع شهرستان خواف در استان خراسان بود

اهي هندوستان ، ر رسيدند و از آنجا به كشتي نشستههرمزي كرده و سرانجام به جزيره 

سنجان ،ي گزيدند به ياد سرزمين ميهن شانسرزميني را كه در آن سكونت و جا. شدند

در اين .استاين قصه به كوشش هاشم رضي به چاپ رسيده .  ساختندآن را آبادناميده و

:قصه آمده كه زرتشتيان

...  راندنده سوي هند كشتي تندــ   بــي نشاندند            رزند در كشتــزن و ف
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چنين حكم قضا شد هم از آن پس                سوي سنجان رسيدند آن همه كس

)31 :1350كيقباد،(

 موجب شده كه ايرانيان ، خانمانسوز و ويرانگر مغول در آغاز قرن هفتميحمله-2

، به سرزمين هند روي آورند و البته اينيسياي صغير و برخي حكومت هاي محلّعلاوه بر آ

ه به زبان و ادبيات فارسي را در اين سرزمين تقويت كردكوچ اجباري، بيش از پيش توج .

يكي از بزرگترين شاعران فارسي گوي )ق.ه725-651( خسرو دهلوي به گونه اي كه امير

 مغولان به سرزمين هند يتازي وحشيانههند از همين خانواده هايي است كه از مقابل ترك

. پناهنده شدند

.كه مقارن حكومت گوركانيان هند)ق.ه1148-ق.ه907(بدون ترديد عصر صفويه -3

، ي، شاهد مهاجرت يا مسافرت شاعرانادوار تاريخاست، بيش از ديگر)ق.ه1274-ق.ه932(

كاروان «نگاهي به كتاب ارزشمند . ر ايراني به سرزمين هند بوده استهنرمندان و ساير اقشا

ه، تاني كه به شرح احوال و آثار شاعران مهاجر يا مسافر پرداخاحمد گلچين معاز »هند

 آمال شاعران و اديبان يكعبه،ورههند در اين د. ت تاريخي باشدد نشانگر اين واقعيمي توان

: ايراني بوده و اين امر در جاي جاي ديوان شاعران اين عصر انعكاس دارد

م   ز شوق هند ز آن سان چشم حسرت بر قفا دار-

...كه رو هم گر به راه آرم نمي بينم مقابل را 

ا پشيمانم              ـي جــاين رفتن بدم و زـــر هنــاسي

...كجا خواهد رساندن پرفشاني مرغ بسمل را 

) 7:1387كليم، (

. نمونه هايي از اين دست در دواوين شاعران عصر صفويه بسيار است

، علل و عوامل و به خود مشغول كردهچه ذهن پژوهندگان ادبيات عصر صفويه را آن

. ضاد و متناقضي شده استز دلايل متّانگيزه هاي اين سفر است كه گاه موجب ظهور و برو

ن سفر را از خلال اشعار صائب تبريزي كه خود يكي از در اين مقاله برآنيم تا انگيزه هاي اي

. ران بوده، مورد بررسي قرار دهيماين مساف
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، خلاصه اي از  شعر صائبيآيينهپيش از پرداختن به علل و انگيزه هاي سفر به هند در

، ذكر مي شود و سپس با مراجعه به ديوان قان در اين زمينه نقل كرده اندحقّدلايلي كه م

:  و سقم اين دلايل گفتگو خواهد شدر باب صحتصائب د

1-نمي  انديشه هاي گوناگون مذهبي را برپادشاهان صفوي كه عقايد وبات مذهبي تعص

 دارندگان گرايشات مذهبي غير شيعي در قلمرو پادشاهي صفويه،،تافتند و از اين روي

در پي آن )م1582( اكبر اين در حالي است كه دين الهي .چندان آرامش و امنيتي نداشتند

 ديني مبتني بر .حاد اديان و مذاهب بيابدبود كه از اختلافات مذهبي بكاهد و راهي جهت اتّ

اري ابوالفضل بن مبارك پديد  به ي.م1582، پادشاه هند در سال اسلام كه اكبر شاه

ل آن پديد آورندگان اين دين آنچه را كه در اديان ديگر پسنديده مي دانستند داخ.آورد

ازدواج . در اين دين ، بردباري و مدارا نسبت به صاحبان اديان و مذاهب توصيه شده. كردند

كشتن حيوانات و خوردن گوشت . ا اقربا و تعدد زوجات ممنوع استاطفال و زناشويي ب

، ، صرف مشروبات الكلي مشروطان بيوه كه رسم هندوان بود مذموم، سوزاندن زنمكروه

.  از اكبر شاه اين دين متروك ماندپس. و روزه و حج ممنوع شده بودقمار و فحشا محدود 

)5،551 ج:1375معين،(

، متوجه دياري شوند فضايي، دارندگان عقايد مذهبي خاص طبيعي است كه در چنين 

.كه آزادانه بتوانند عقايد و افكارشان را بروز دهند

در )ق.ه1118:م(اورنگ زيبو افكار گوناگون تا زمان سياست مدارا با صاحبان عقايد

بات مذهبي به شدت ميان گوركانيان هند رواج داشت و در عهد اين پادشاه است كه تعص

تعصبات مذهبي اورنگ . ، مهاجرت به هند فروكش مي كنديلگيرد و به همين دلميافزوني

دد را كه در ص،ص به مخفيزيب النساء متخلّ، قتل دخترش يزيب تا بدانجا بود كه توطئه

اين در حالي است كه پيش ) 393:1380موريسن،.(چيد،زديكي آيين اسلام و هندوئيسم بودن

 و وئيسم مي كوشيد كه هند- اكبر-مانند نياي خود )ق.ه1068-1024( از او دارا شكوه

:مقتول(اين پادشاه، سعيد سرمد كاشانياز ملازمان .كنداسلام را به يكديگر نزديك

اين اشعار با . اعي عارفانه به دست ما رسيده استصد ربچند« اواست كه از)ق.ه1071
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يگانگي بين  ايجاد  ينشان دهندههاي اتحادي شبيه رباعيات ابوسعيد ابي الخير وگرايش

) 393:همان(» .اسلام و هندوئيسم است

مدحي محتشم كاشاني و چگونگي ده ي مقايسه شود با داستان قصي،وارداين ميهمه

اسكندر بيك تركمان (اه تهماسب صفوي با او كه در عالم آراي عباسي آمدهبرخورد ش

كه براي نجات » مشواقيرساله«ا با كوشش هاي ملا محسن فيض دريو)1،178ج:1382

) 1369:24،لنگرودي. (ندها را كافر مي دانستجان شاعراني تأليف شده كه آن

2-يه به زبان فارسي در دوره توجاي بوده كه  ، به اندازهوركانيان هندت گ حاكمي

م  فرماني صادر كرد كه بر طبق آن زبان فارسي،1582در سال تودرمل، صدر اعظم اكبر

ويژگياز«در حالي كه)385 :1380موريسن،(.سرتاسر امپراتوري هند معرفي شدزبان دولتي

 عنصر ياد يافتن غلبهامتدد نفوذ فرهنگ و زبان عربي و ديگريكي تجدي....هاي عهد صفوي

، شاه ين دليل، پايه گذار حكومت صفويهبه هم) 1/5،1371:126، صفا(» .ترك بر ايرانست

 مي زبان پارسي،شاهان و شاهزادگان بزرگ زادگان وهمهيشيوهه اگر چه ب«اسماعيل 

ليكن تركي را به عنوان زبان مادري داشته و ديوان ،دانست و شعر پارسي هم مي گفت

 شعرهاي تركيست كه آكادمي يصلي او بدان زبان تنظيم يافته بود و آن همان مجموعها

 ميلادي طبع 1966ه سالب» شاه اسمعيل خطائي اَثرَلرَي«علوم آذربايجان شوروي با عنوان 

 درباري روي آورند كه طبيعي است در چنين اوضاعي شاعران به)130:همان(».كرده است

ي نيز از اعتبار خاصي  به شمار مي آيد و گويندگان شعر فارس، زباني فاخرزبان فارسي

.برخوردارند

 پادشاهان گورگاني،  يادانهنقّي ه ، باريك بيني هاي اديبانه و روحي ذوق شاعرانه-3

،ها را به آموزشگاهي جهت پرورش ذوق شاعري تبديل كرده بود و شاعران ايرانيدربار آن

ي مي كردند پادشاهان گوركاني به شعر و شاعري تلقّي ژه  توجه ويياين ويژگي را نشانه

پادشاهان گوركانينمونه اي از ذوق شاعري. شدنداز اين روي جذب دربار گوركانيان ميو

: نقل مي كند، قابل دريافت است) ه1037: م( جهانگيريكه شبلي نعماني دربارهحكايتياز

ر نوشته، تقديم داشت كه مصراع اول ر قصيده اي در مدح جهانگيروزي يك نفر شاع«

اي تاج دولت بر سرت از ابتدا تا انتها : ، اين بودمطلع
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وب شد ورنه جهانگير گفت خ. د عروض هم مي داني؟ شاعر گفت نهجهانگير پرسي

: ن داد كه ركن دوم اين طور مي آيدبعد مصرع را تقطيع كرده نشا. حكم قتلت را مي دادم

) 7 :1363،شبلي(» . ادبي و گستاخي استد و چقدر بي چه حو اين تا» لت بر سرت«

ياد كرد كه پادشاهان گوركاني  سرانجام بايد از شاعرنوازي ها و صله هاي گراني -4

ي و وزرا و ساير اركان دولت هند به شاعران فارسي گوي مي دادند كه ، حاكمان محلّهند

. صفويه نقل شده استتذكره هاي عصرحكايت هاي بي شماري در اين باره در 

ه شاهان صفوي  از سويي مي توان به توج اين حكاياتعه يمطالاز )3:160،ج1363شبلي،( 

: تيجه اي رسيد كه شبلي بدان رسيدهنسبت به شاعران پي برد و از سوي ديگر به همان ن

، شعراي وري هندوستان خاندان تيم ي بخشش و انعامات شاهانهيچون در آن زمان آوازه«

بلندي رقيبانه اي هم از ، خاندان صفوي مجبور بوده نظرايران را جلب به آن ديار مي نمود

ه و از ايران پيشي ، بازي را برد ليكن هندوستان در اين مسابقه؛هندخود در اين باره بروز د

كه سرزمين از مجموع نظر منتقدان مي توان به اين نتيجه رسيد ) 1363:3،شبلي(» .گرفت

هند، شرايط مناسب تري براي تقويت شعر و شاعري داشته و دربار گوركانيان نيز جاذبه اي 

بدون ترديد جستجو در شعر . هان صفويه براي شاعران داشته استفراتر از دربار پادشا

ت و سقم نظر منتقدان پرده برداردصائب مي تواند حقايق بسياري را آشكار سازد و از صح.

تحقيقيهپيشين
هنرمندان و دانشمندان ايراني عصر صفويه به هند و درباره مهاجرت يا مسافرت شاعران،

تاريخ ادبيات در ايرانِ ذبيح االله علل و عوامل آن در كتبي چون شعرالعجمِ شبلي نعماني،

)گردباد شور جنون(سبك هندي و كليم كاشانيكاروان هندِ احمد گلچين معاني،،)5ج(صفا

صات ها بهره گرفتيم و مشخّس لنگرودي و ساير منابعي كه در تدوين اين مقاله از آناز شم

 مسافرت  يا دربارهام. مطالبي آمده استحاضر آمده،ي ها در بخش منابع و مĤخذ مقاله آن

ي در مقدمه .تاب يا مقاله اي نگاشته نشده استكصائب و علل و عوامل آن به طور مستقل،

فرهنگ اشعار صائب از احمد گلچين ي مقدمه يح اميري فيروز كوهي،تصحديوان صائب،

 اشعار صائبِ جعفر شعار و  يگزيده هاي اشعار صائب مانند گزيدهي معاني و مقدمه 
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؛  اشاراتي به مسافرت صائب شده است،دويست و يك غزلِ امير بانو كريمي به طور پراكنده

.خوري نيامده است نكات در،از اين مسافرتي صائب ا در مورد علل و عوامل و انگيزه ما

دلايل سفر او را با استناد بر در اين مقاله كوشيديم با جستجو در ديوان اشعار صائب،

عوامل مسافرت صائب را به طور خاص و ديگر علل واشعارش مورد بررسي قرار دهيم و

نقد و عصر صفويه،ايرانيان عصر صفويه را به طور عام، از خلال اشعار بزرگترين شاعر 

ند و چون اين مسافرت ها مطرح چي تحليل كنيم تا به برخي از پرسش هايي كه درباره 

.پاسخ داده شود،است

روش تحقيق
بدين ترتيب كه در آغاز با بررسي .روش كتابخانه اي استروش پژوهشي اين مقاله،

ضوع پرداخته شده و تصحيح محمد قهرمان به استخراج ابيات مرتبط با موديوان صائب،

 به نقد ،سپس با دسته بندي موضوعي ابيات استخراج شده و مراجعه به منابع و مĤخذ موجود

پاسخ درخوري ، با نتيجه گيري از مباحث كوشيديمو تحليل ابيات پرداختيم و در پايان

.ارائه كنيمبراي پرسش هايي كه درباره علل و عوامل مسافرت صائب مطرح بوده،

 هاي سفر به هند در شعر صائب تبريزيانگيزه
از استادان » صائبا«الرحيم تبريزي اصفهاني، معروف به دعلي پسر ميرزا عبميرزا محمد

1038:م(و در ايام حكومت شاه عباس صفوي ا. بزرگ شعر فارسي در عهد صفويه است

ه سليمان زمان حكومت شاق در. ه1081سالق متولد شد و تقريباً در.ه1010در سال ) ق.ه

حت در شهر هاي بخشي از ايام حيات صائب به سير و سيا. درگذشت) ق. ه1105:م(صفوي

ه كرده و در، يزد و تبريز گذشت و در ايام جواني، سفري به مكّمشهد، قم، قزوين، اردبيل

سفر صائب به هند . جهت بازرگاني راهي هند شد) ق.ه1037م(اواخر عمر جهانگير پادشاه 

،در ايام اقامت در هند. شد و حدود هفت سال به درازا كشيدق آغاز .ه1034از سال 

زي حاكم كابل و كشمير بوده و از شاعرنوا) ق.ه1065: م(همواره مصاحب ظفر خان احسن 

، كشمير و برهانپور ديدن هايي چون كابل، اكبر آباد، دكنهاي او بهره ها برده و از شهر

. ، به ايران بازگشت جستجوي او به هند رفته بودكرده و سرانجام با اصرار پدرش كه به
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خود در قصيده اي كه در مدح خواجه ابوالحسن تربتي، پدر ظفر خان سروده به اين ،صائب

: مطلب اشاره كرده است 

قّ بي شمار ـود به منش حـز تربيت بــكالد پيري است بنده را          اد ساله وــهفت

ورش اشكبار ـه اگره ولاهـان بــاز اصفهن          گستاخ شوق ميآورده است جذبه

... بهارر از سيل نوـان گسسته تــد عنــآي دكن         يزان پيشتر كز اگره به معموره

 لب را به حرف رخصت من كن گهر نثارمقصود چون ز آمدنش بردن من است      

ن برآرـ راه ميهــا به بدرقــت دعـدسآفتاب صبح      ازرـه اي گشاده تـباجبه

)3635:1370صائب، (

از اين روي با بررسي  . ان او، از سفر هند حكايت مي كنددر ديو» سفر «يغالباً كلمه

 عصر صفويه را از  او و ديگر شاعراني مي توان انگيزه،ابياتي كه به اين موضوع پرداخته

: ند ازانگيزه هاي سفر در شعر صائب عبارت. اين سفر دريافت

 عصر صفويه يناخرسندي از جامعه-1
آگاه ذهن متوجه بي عصر صفويه به ميان مي آيد، ناخودغالباً وقتي بحث ناخرسندي از 

مهري پادشاهان عصر صفويه به شاعران و هنرمندان مي شود و اين كه ديگر از صله هاي 

 اين پادشاهان  ديني جولان فكري شاعران نيز با سياست هاييفراوان خبري نيست و عرصه

؛هر چند اين نكات در مورد برخي از شاعران اين عصر صادق است. بسيار تنگ شده است

به اين دليل كه صائب از خانواده اي متمول . ر مورد صائب، مقرون به صواب نيستاما د

برخاسته و از اين روي چندان چشم طمع به صله هاي شاعرانه ندوخته و انصاف را در  

اي از ، كمترين نشانهاو بسيار اندك استشعار غير مدحي هاي او كه نسبت به امديحه

گويي مديحه هاي او از سر ارادتي است كه . واست يا چشمداشت مادي وجود ندارددرخ

،هب دوازده امامي، از ديدگاه صائبتقويت مذوكه احياپادشاهاني. به پادشاهان صفويه دارد

: ه شمار مي آيدترين كارهاي آن ها بدرخشان

ستوده مدار يدست ازين شيوهبكوش و توست   ياثناعشر به عهدهرواج مذهب
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آره برـوي را ز چار موجــ نبيسفينهه تيغ عدل يكي كن چهار مذهب را     ـب

)3554:1370صائب،(

از اين رو . شداه مذهبي  شاهان صفويه همسو بابه نظر  مي رسد نگاه مذهبي صائب با نگ

«  بلكه مدح مرشدي ديندار است كه ؛مدح يك پادشاه نيستمدح شاهان از ديدگاه صائب،

: او در گرو اين مديحه است » حسن مĤل

ا شود نور ظهور صاحب الامر آشكار ـت ارشاد را        يرشد كامل تويي سجادهـم

)3559:همان    (

و منال مالو ملك وو سيمنه از براي زرن    ـمسنجيمدحبراي حسن مĤل است

)3563همان،(

: م(ها شاه عباس دوم ب است و در آندقت در موارد مذكور كه از مدايح صائ

ديني شاهان صفويه را پذيرفته و را مدح كرده، نشان مي دهد كه صائب جايگاه )ق.ه1077

فويه، ها چنان دچار افراط شده كه نگاه او به پادشاهان صآنگاه در وصف جايگاه ديني

، سروده)ق.ه1052: م(شاه صفي ي كه در مرثيه در قصيده اي . نگاهي عوامانه جلوه مي كند

: چنين نگاهي را مي توان ديد

را نثار خوردن جان شيرينآبدر يك كردداد جان بيمار را  ميآن كه آب دست او

)3557:همان(

:  مالي را از سفر به هند نفي مي كنديگونه انگيزه، هرو در جاي جاي اشعارش نيز

  ما به هند ستان نه بهر مال دنيا مي رويمبر سربخت سيه خاك سيه زيبنده است     

)2656:همان(

 چشم طمعي به مال هند ز تصريح مي كند كهو در غزلي كه با رديف هند سروده ني

: ندوخته است

پايم به گل فرو شده از برشكال هند م طمع ندوخته حرصم به مال هند      ــچش

...آبي نمي خورد دلم از برشكال هندده رود     ـچون موج مي پرد دلم از بهر زن

)2037:همان  (
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 اشعارش وجود دارد كه از چشمداشت مادي هر چند نمونه هاي محدودي نيز در ضمن

: شكوه مي كنداو حكايت مي كند و از اينكه خواسته اش برآورده نشده،

   از طوطيان كريم كريمي شنيده ايم زاهل كرم به هند كسي را نديده ايم    

)3469:همان(

ه محرّك مادي،  او در تذكره ها ارائه شده، نشان مي دهد كياما تصويري كه از خانواده

)27: 1374شعار،(. گذاري براي مسافرت او نبوده استچندان محرّك تأثير

 صفويه است، ناهنجاري هاي حاكم بر اين يآنچه زمينه ساز ناخرسندي صائب از جامعه

ت زور و تزوير و ناهنجاري هاي اخلاقي ديگر حاكميجامعه و تنزّل اخلاق و صفات عاليه و

پاي بندي اخلاقي او معترفند شاعري كه دوست و دشمن به . يستناست كه مطلوب شاعر 

 هاي ؛ نمي تواند شاهد بي بند و باريبر شعر او نيز گواه اين مطلب استو فضاي حاكم 

راه خلاصي از اين اوضاع نابسامان مي ،از اين رو سفر را. ت باشداخلاقي و سقوط انساني

: داند 

پيش از شكوفه گرمروان  بار بسته انددر فكر كوچ باش كز اين باغ پرفريب

)1986:1370صائب، (

ر خلق مرا تنگ نمي گرداند ـه سفــكائب       ــدم صـاز حضر آنقدر آزار كشي

) 1682:همان(

يمن داردا دل پرخوني ازــق مــعقين دارد         ـ ما شكوه از وطيدهــدل رمي

)1800:همان(

جامعه، ازاندكي از ديوان صائبند كه شكوه و شكايتها نمونه هايموارد فوق تن

زماني به اوج خود مي رسد ، عصر صفويهينابساماني جامعه.  اصلي آن استيدرونمايه 

ديني پادشاهان اين عصر، عرصه را براي جولان زاهدان ريايي يبانهكه سياست هاي متعص 

ين رو بخش عمده اي از ناخرسندي صائب از از ا. و دينداران بي دين باز مي گذارد

 ديني يدورويي ها و فريبكاري هاي آناني است كه سبحه را دام خلق كرده اند و در سايه

: ه بر اسب مراد سوارند و مي تازند ناجوانمردان،كه ندارند
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 تزوير برهم مي خورديزود اين هنگامهاند گرم  تا قيامت صحبت زاهد نخواهد م

)1181:همان(

جهان پوشيده اندازبازچونديدهظاهربهگريد خلق غافل زاهدان ر صـنيستند از فك

)1222:همان(

اند دانهصديسبحهچونهمدرپهلويچهگرنفاق دارند زهاد ازد بيابان در ميانـص

)  1223:همان(

 صفت بدون ترديد تحمل چنين اوضاعي براي صائب كه پاي بندي به دين و اخلاق،

اخلاق گرايي صائب نكته اي است كه غالب تذكره ها بدان . استبارز اوست، بسيار دشوار 

اشاره كرده اند تا بدانجا كه آذر بيگدلي يكي از مخالفان اصلي شعر سبك هندي و صائب،

يجاي او سبب شهرت ب،با اين خيالات سست«: اعتراف به اين ويژگي او نداردجز چاره اي 

)54 :1374شعار،( » .گويا كمالات نفساني اوست

د روز عصر صفويه يعني مسافرت به هند، با توجه به چنين اوضاعي است كه صائب از م

: كهغافل از اين. ان عصر صفويه بياسايداز اوضاع نابسامان ايربهره مي گيرد تا شايد دمي

بلكه در آن جا به جهت آزادي بيشتر چنين ؛ ع در هند دست كمي از ايران نداشتاين وض«

)64: 1385،فتوحي(».بودل تر از ايران ومرام هايي متدا

از اين رو ناخرسندي از اين .  صائب نمي گشايده يسفر به هند نيز گره از كار فروبست

سفر نيز به ناخرسندي هاي ديگر او افزون مي شود و البته فضاي تيره و تاري بر شعر او 

: حاكم مي كند 

و شمع در قدم اشك و آه شد  عمرم چاز شب نشين هند دل من سياه شد       

ن خاك هم علاوه بخت سياه شد ــ ايپنداشتم زهند شود بخت تيره سبز       

)1975: همان(

نگردد كامياب از زلف خوبان هر پريشاني    

زهندستان يكي از صد توانگر بر نمي گردد

) 1401:همان(

: و در پي توجيه سفر ناكام خود استجام بي خبري  را عامل ترك وطن مي داند سران
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ورنه به اختياركس ترك وطن نمي كند ز پاي خم برد به سيـر عالمم     ري ـي خبـب

)2182:همان(

: وآن روز دعايش را مقرون اجابت مي داند كه 

يب به تخت وطن رسدغراينكهروزي؟     عرشدست دعا مي رسد بهني چه روزدا

)1964:همان(

: ش را سرشار از وجد و شادي مي كند و شوق ديدار اصفهان، شعر

...خونچكان بزند صف مژگانسرشك بران بزند        ـاصفهدر دل شوقچو حلقه بر 

ازار اصفهان بزند ـه بــسراسري دو بصائب زهند برگردد       كهاستچه دولتي

)1888:همان(

صائب عيار شوق من و اصفهان مپرس غريق را      لـساحبهاسترغبتچهبنگر

)2342:همان(

، وطن را با تمام  گريبانگير شاعر كرده كه اين بار سفر به هند ، چنان اندوهيي تجربه

: اماني هايش بر غربت برتري مي دهدنابس

دارد     غربت شرفوطن هر چند دلگيرست بر

 دلش سوراخ شد تا از وطن گوهر برون آمد

)1525:همان (

: ديدار اصفهان گردد ه يت سفر به هند آن است كه صائب، تشنگويا حكم

ديدارصفاهان گرددي كه به جان تشنهحكمت اين بود درين سير و سفر صائب را    

)1582:همان(

، د را از سفر به هند ابراز مي كند، پيشماني خولاوه بر مواردي كه صائب به صراحتع

ر مستقيم از ر به هند در ارتباطند نيز مي تواند به طور غياي با سفگزينش واژگاني كه به گونه

واژگاني چون غربت . اندوهش را از اين سفر آشكار سازددارد و غم و ناخرسندي او پرده بر

و مشتقات آن، جلاي وطن و دوري از وطن از واژگان و تركيباتي هستند كه اسرار مگوي 

 غربت و غريب، بدان دليل كه بخشي از يدر اين ميان، واژه. سفر صائب را فاش مي سازند

مون پردازي  مضيمي تواند زمينهويژگي هاي شعر صائب و سبك هندي بدان گره خورده و
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، غربت  واژهاز سوي ديگر اين. اربرد افزون تري در شعر او دارند، كهاي او را فراهم آورد

بسامد ترين تلميحات د مي دهد و يكي از گسترده ترين و پرصائب را به غربت يوسف پيون

يات اين دو قرينه سازي شعر صائب را شكل مي دهد كه اگر غربت صائب و يوسف با جزئ

بساماني شرايط زندگي و نا سفري باشد كه اضطرار يمي تواند القا كننده،شوند، خود

: ، عامل آن بوده است زادگاه

ه دولت از وطن نزديكتر  غربت ب يپلههست   كهكنمداراغربتبامصرعزيزچون

)2228:همان(

ر رو به عزيزي قرار گير ـر تخت مصـبش       اه وطن مباــوتر چـن بيشتر كبــزي

)2288:همان(

اكستر شام غريبان مي شود ـمرهمش خوطن  عزيزانازكه داريزخمياينيوسف

)1325:همان(

گوياي اندوه ، خود،فراوان آن در شعر صائب و كاربرد بار معنايي غمگنانه دارد» غربت«

ل كرده تحمياوصفويه بريدروني اوست از سفري كه اوضاع و احوال نابسامان جامعه

،كه غالباً با اين واژه همراه استو صفاتي در ادب فارسي » ربتغ «ينگاهي به واژه. است

.ي باشد كه در اين واژه نهفته استمي تواند گوياي غم و اندوه

ه ي غربت را  واژه ينيز بار معنايي غمگنام» دوري از وطن «و » جلاي وطن«تركيبات 

: ، بيشتر به مخاطب القا مي كننددر شعر صائب

ي صيقل جلاي وطن وا نمي شود ـبورت از دل غربت پرست من     زنگ كد

)2064:1370صائب،(

ر به داد عقيق يمن رسدـگاس اـ المي          ـاز دوري وطن دل خود مي كند ته

)2270:همان(

ما  ا؛استه اي را به شاعر تحميل مي كند، سفر ناخو صفويهيبه هر حال نابساماني جامعه

 گذار ترين ، تأثيرقرين مي شود» حب وطن«، آنگاه كه با شعله هاي اندوه ناشي از اين سفر

: درا شكل مي ده)1390:668كدكني،شفيعي(» الحنين الي الأوطان«
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ر هواي حب وطن وا نمي شودـاز سصائب كجا رويم كه هر جا كه مي رويم      

)2064: 1370صائب،(

آشيان داردرا تنگ برمن خارخارقفسشود بر دل     گوارا ميگر وطن غربتنباشد

)1425: همان (

: بدايت امر با چنين شعاري آغاز مي شود از اين روي سفري كه در

حب وطن        به هر كجا كه رود در ديار خود باشدبهدلروي كه نداده استـسبك

)2064:همان(

: به پايان مي رسد »  وطن حب« ي نمي يابد و با زبانه كشيدن شعله ي دوام

  از سر هواي حب وطن وا نمي شودصائب كجا رويم كه هر جا كه مي رويم      

)2064:همان(

 سرانجام تسليم آن ؛ وطن را ناديده مي گيرد، حديث حبسعديانهبنابراين صائب اگرچه 

اين سخن ترجيح مي دهد و خط بطلان برسختي زيستن در وطن را بر سفر،مي شود و

: ي كشد كهسعدي م

كه من اينجا زادم نتوان مرد به سختيصحيح      استگرچه حديثي وطنسعديا حب

)496:1375سعدي،(

خاك «ن ، سرانجام صفاتي چوا شور و شوق فراوان آغاز شده بودسفري كه در آغاز ب

صفاتي كه پشيماني توأم با .براي هند به دنبال دارد» خوار ر، جگ، شب نشينسياه، ظلمتكده

: مي كند را از سفر به هند به مخاطب القاتنفرّ

دن خاك سيه نور و صفا هيچ ندارـايصائب چه عجب گر دلت از هند سيه شد        

)2088:1370صائب،(

كندخويشآنجا به سرسيهچه خاكتارا  ـ هند ميرد بخت به ظلمتكدهـي بــم

)3511:همان(

اشك و آه شددر قدمشمعرم چوـ عمد   ـاه شـن سيــد دل مــاز شب نشين هن

)1975:همان(
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 شاه نجف خواهد شددستگير من اگرائب از هند جگر خوار برون مي آيم    ــص

) 1370:1654صائب،(

جستجوي مستمعي سخندان و سخن شناس-2

جامعه، ، عمده ترين ويژگي اين  عصر صفويه از نظر اخلاقييعلاوه بر نابساماني جامعه

شعر و شاعري در عصر صفويه رونق بسيار چند در ظاهر،هر. كساد بازار شعر و ادب است

،  افزونترند، همگاني شدن شعره از ادوار ديگر ادب فارسيدارد و تعداد شاعران اين دور

ت تفكيك سره از ناسره را دشوار كرده و اين در حالي است كه در ادوار گذشته با مركزي

 شاعران درباري بسيار دشوار ي، ورود به حلقهعراييو برقراري جدي سمت ملك الشّدربار 

ياما در دوره. ر شاعري سربلند بيرون آيداي دشوابوده و هركسي نمي توانست از امتحان ه

 ديني و مذهبي آن است و طبيعي يجنبه،مده ترين ملاك و معيار پذيرش شعرصفويه، ع

از سوي ديگر مانع بزرگي بر سر  چنين معياري قادر به تفكيك سره از ناسره نيست و،است

روي صائب اگرچه تقويت از اين . ت را نمي پذيردرانه است كه محدويراه خيال جوال شاع

مي نالد و » شعر بلند«، از غربت ت مذهبي شاهان صفويه را مي پذيردمذهب شيعه و سياس

: اين چنين تصويري از اوضاع ادبي عصر صفويه عرضه مي كند

يگان نبود       گرد كسادي از پي اين كاروان نبود ن پيشتر متاع سخن راــزي

...ايمال به هر آستان نبودـورشيد پـهاد       خر عرش مي نـه سـا بـشعر بلند پ

)2041:همان(

: كه مي داند در اصفهان، شعر و شاعري رونق بسيار داردبنابراين علي رغم اين

مي بري صائب ز هندستان به اصفهاهان سخن      

 كشيگوهر خود را ز بيقدري به معدن مي

)3247:همان(

: ولي فضاي اصفهان را فضايي نمي داند كه قادر به فهم سخن بلند او باشد 

بلندي سخن دلپذير ما صائب               ز گرد سرمه نگردد در اصفهان معلوم 

)2791:همان(
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ازاين روي به دنبال ناكامي از يافتن مستعمي سخن شناس است كه راهي ديار هند 

: مي شود

؟ين آواره مي شد فكر من هر جا نبيكي چن

 مستمع مي يافت گر در اصفهان فرياد من 

)1370:2958صائب،(

مجمع شعرا و ، اين مقاله اشاره شديدربار گوركانيان هند همانگونه كه در مقدمه

، تفكيك  شاعري و نقادي پادشاهان گوركانيذوقيدانشمندان و هنرمندان بود و در سايه

علي رغم رونق صوري بازار ،نمود و به همين دليل است كه صائبسره از ناسره آسان مي 

شناس ي مستمع يا مستمعاني است كه گوهرشعر و ادب در ايران عصر صفويه در جستجو

 مي گيرد و سخن باشند و به محض دست يابي به چنين مستمع ادب داني است كه آرام

د در به گونه اي كه در هفت سال اقامت خو.ر طالب دربار گوركانيان هند نيستديگ

د مي بر، به سرمي شاعر و ايراني نژادي فاضل استحاك،خان احسن كه خودمصاحبت ظفر

سفر صائب به ي اين نكته نيز نشان مي دهد كه انگيزه . و به مدح و ستايش او مي پردازد

 رو در مديحه هايي كه در مدح از اين. ادي نيست و از لون ديگري استمه ي هند، انگيز

اي او را نيز در يحه ه سروده و بيشترين حجم مد- حاكم كابل و كشمير-خان احسن ظفر

غالباً به ويژگي هاي ذوقي و طبع شعري او اشاره كرده و به ستايش آن پرداخته ،مي گيردبر

: است 

م كه شعر ظفرخان پسند مي گويمـمنن صائب     ه نازك طبيعتاـ اين همانــمي

)2798:نهما(

رد سنجيده ــاب خـارندش اربــ نشمكه ظفر خان نبود جوهريش         گوهري را 

)3209:همان(

 سخنوري و نقادي ظفرخان احسن است كه شوق جمع آوري ه ياز اين روي در ساي

:  كه خود مي گويد، به سامان مي رسد ديوان در صائب شكل مي گيرد و كلام او آن چنان

... ه اين غرور كه مدحتگر ظفر خانمـبوشه به خورشيد و ماه مي شكنم        ـكلاه گ

و تاج مدح نهادي به فرق ديوانم ــتو پاي تخت سخن را به دست من دادي         ت
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 رگ كانم د تو اين لعل ازـد جـ كشيو جوشيد خون معني من        ـرم تــزروي گ

تو در فصاحت دادي خطاب سحبانم ان ز دخل بجا مصرع مرا دادي     ــو جــت

ي توان به دل موركرد پنهانم ـه مــكه معني چنان شدم باريك         ــو بــزدقت ت

شيرازه روي ديوانم يرهـداشت طـ نل ابيات من پريشان بود         ـو زلف سنبــچ

ار نمي ماند از گلستانم ــه خــ وگرنن       ـ مياوراق باد بردهو غنچه ساختي ـچ

)1370:3633صائب،(

خرُده اي براو ،اهي هند شودبنابراين اگر صائب در جستجوي چنين ممدوح سخنداني ر

شهرتي كه . اكناف عالم است، شهرت شعر او در اطراف ونيست و محصول چنين سفري

و را به ملك الشعرايي دربار شاه عباس دوم مي رساند و چنين پس از بازگشت از اين سفر، ا

: مي گذاردتصويري از او در اذهان مشتاقان ادب فارسي بر جاي 

 از تركستان تا عراق شعر صائب به روزگار او در قلمرو زبان فارسي از هند تا عثماني و«

، شعر ا تكيه و اهل عرفان طالبان علم ته ياز قهوه خانه تا دربار و از مدرس. خريدار داشت

)  سه:1385صائب،(» .نداو را دوست داشتند و مي خواند

، از پيش، براي صائب ضروري مي نمودچه جستجوي مستمعي سخندان را بيش آن

 جديدي بود كه گويي مخاطبان ايراني، گرايش چنداني بدان نداشته اند و يسبك و شيوه

از اين رو غرابت در شعر، صائب را به .  مي نمودمخاطبان شعر ايراني غريباين شيوه براي 

:  شيوه داشتندغربتي كه مردمانش، قرابتي بيشتر با اين. غربت افكند

سرمه مقبول نظرها در صفاهان كي شودغريبي مي نمايد خويش را   درفكر صائب

)1370:1311صائب،(

ي ماند ـن نمــدر وطر ـغريب نيست اگصائب       ريب شدـغريبيـسخن زفيض غ

)1877:همان(

؟داغ سخن داردقدرخيالان اينكه از نازكدارد   وطنازواره دايمآغريبرـرا فكـم

)1426:همان(
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نظر آزاد بلگرامي با نظر ،اه صائب در ايران و هند كافي استبراي فهم و دريافت جايگ

كه آفتاب سخن در عالم شهود از آن صبحي«: سروآزاد: د او مقايسه شويبيگدلي دربارهآذر

)1371،2/5:1278صفا، (» هم نرساندهر سپهر دوار به آفريني به اين اقتداپرتو افشانده معني

 متقدمين مسدود و قواعد ي طرق خيالات متينه،از آغاز سخن گستري ايشان«: آتشكده

بعد از جناب ميرزاي مشاراليه كه مبدع  استادان سابق مفقود و مراتب سخنوري يمسلمه

)1279:همان(»  ناپسنديده بود هر روزه در تنزلي جديدهه يطريق

صائب به عنوان تحفه به دربار گوركانيان  اشعارياين در حالي است كه برگزيده

.راي ديدار او راهي ايران مي شدندفرستاده مي شد و شاعران و مشتاقان شعر فارسي، ب

ني در ضمن احوال شاعر ت هنديان به صائب و شعر او از حكايتي كه شبلي نعماميزان اراد

)3:169 ،ج1363شبلي، (.، قابل دريافت استنقل مي كند

مي نالد، » غربت در وطن « اگر مضمون اين حكايت با ابياتي از صائب كه در آن از 

: دلالي روشن مي شود مقايسه شود، علل و عوامل سفر به هند، بي نياز از هر برهان و است

 من ريشه در خاك چمن دارد      ياگرچه لاله

وحشت برگ برگم داغ غربت در وطن دارد  ز

)1427:1370صائب،(

ريب روي زمين گشتم از غريب خيالي      ـغ

كه هيچ كس به وطن همچومن غريب نگردد 

)2154:همان(

صائب گرايشات عارفانه ي - 3
اين عهد . رات و انديشه هاي عارفانه نيستفكّ، روزگار مناسبي براي تعصر صفويه

ف است و  دوراني نامساعد به حال تصو،ضت دسته اي از صوفيان آغاز شدچه با نهاگر«

» كنيما بيشتر و روشنتر مشاهده مير اين نابساماني،مچه به پايان آن نزديكتر شويهر

شعارش  عرفاني صائب از جاي جاي ا هايدر حالي كه گرايش) 1/5:2010: 1371صفا،(

. شده است» ديدگاه صائب در پرتو عرفان«ان ، تحت عنوپيداست و محور كتابي مستقل



١٢٣شبه قاره مطالعات ةفصلنام

راهي سرزمين هند و ،ندگان گرايشات عارفانه و صوفيانهدر چنين اوضاعي است كه دار

 انديشه هاي عارفانه چندان مغضوب و ، چرا كه در اين سرزمين ها؛بعضاً عثماني مي شوند

ت هاي الي، فعكانيان هند دين الهي اكبر و آزاد انديشي گوريمنفور نيست و حتي در سايه

لوي در نگاهي به شروح مثنوي مو. ار عارفانه و صوفيانه جريان داردخانقاهي و ترويج افك

زمين خود حكايت از نگاه مثبت حاكمان اين سر،ام كه در هند و عثماني تأليف شدهاين اي

اين ويژگي وقتي با عرفان ستيزي )1/5:222ج:1371صفا،.(ها به گرايشات عارفانه دارد

فرت ها و افراطي ايران عصر صفويه مقايسه مي شود، مي تواند بخشي از انگيزه هاي مسا

يشه  صفويه به اند ينگاه منفي جامعه. هنرمندان و شاعران را آشكار سازدمهاجرت هاي 

ق خاطر به مثنوي معنوي بسياري از بزرگان صرفاً به خاطر تعلّ«هاي عرفاني تا بدانجاست كه 

محقق قمي )24: 1369لنگرودي،(» .ا به اين اتهام، خانه نشين شدندي) كه ممنوع بود(لوي مو

مان بزرگ اين عصر، قصيده اي دارد كه سراسر نكوهش و دشنام يكي  از عال)ق.ه1098. م(

: عارفان و صوفيان است 

...كلاه و خرقه و عرعر كنند همچو حمار  پي تسخير ابلهان پوشند          اعتيـجم

» رع احمد مختار ـر از شـي خبـام بـتمرو حلاّج و بايزيد و جنيد       ـجميع پي

)1371:1/5،213صفا ،( 

: ، دم از نفي كعبه و بتخانه مي زند در چنين حال و هوايي است كه صائب

عاشق يكرنگ دارد قبله گاه از شش جهتكعبه و بتخانه اي در عالم توحيد نيست     

)700:1370صائب،(

: و موج شراب و موجه آب بقا را يكسان مي شمارد 

...يكي استنوامخالفهاستپردههرچندجه آب بقا يكي است    راب وموـشوج ـم

، رهنما يكي است    از اختلاف راه چه غمخواهي به سومنات   وروكنكعبهبهخواهي

)984:همان(

در » حاد مذهباتّ«بلي دارد كه در باب بيت اخير صائب، شباهت بسيار به اين جملات ش

 بلكه مي گويد كه ؛ ليكن او را معبود اصلي نمي داند،پرستدهندو بت را مي «: ويدهند مي گ
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ت ستايش مي را به عنوان مظهريخره او  در او پرتو انداخته است و بالأ،مطلوب حقيقي وي

)194: 5ج:1363،شبلي(» كند

دلبستگي صائب به انديشه هاي عرفاني به اندازه اي است كه به استقبال بسياري از 

:نا رفته و با بانگ بلند، شيفتگي خود را به او ابراز مي كند مولاه يغزليات عارفان

ام عرفان است ـائب تمـر صـ  شعاقتدا تا به مولوي كرده است      

)1370:1082صائب،(

صائب از افكار مولاناي روم                طرفه شوري در جهان افكنده اي 

)3419:همان(

ه بر سنگ قبر او حك شده و شوريدگي عارفانه اش را و سرانجام از غزلي بايد گفت ك

: فرياد مي كند 

...خالي است جاي تو از تو و عالم پر استرده نيست نباشد نواي تـو     ــچ پـدرهي

...اي توـط سخـاره اي ز محيـر كنــدر هريخته     استحبابوچو موجكمروتاج

)3180:همان (

عصر صفويه نيست و شاعر ناچار استته ي  مطلوب فضاي بس،بي ترديد اين انديشه ها

.ا ابراز كند و آن سرزمين هند استراهي سرزميني شود كه آزادانه چنين انديشه هايي ر

گاه «:  قهرمان به خوبي قابل دريافت استتفاوت فضاي ايران و هند از اين جملات محمد

خوريم كه از سروده هاي دوران اقامت  به ابياتي بر مي ، ل و نسخه هاي نظير آنينسخهدر

؛ آن ديار مشكلي پيش نمي آورده استشاعر در هند است و شايد به سبب تساهل مذهبي 

وان خودداري ها در نسخ مفصل دي، صائب از واردكردن آنولي پس از بازگشت به ايران

)،دوازده1جلد :1370، صائب( » ورزيده است

نتيجه 
ه به گستردگي كه با توج نشان مي دهد،شعر صائبو جستجو دردر نظرات منتقدان تأمل

 ايراني عصر ي، هنرمندان و اقشار گوناگون جامعهت شاعران، اديبانمهاجرت و مسافر

اما با ؛ ين سفر را محدود به چند عامل كردصفويه به هند، نمي توان علل و انگيزه هاي ا
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 يكه فراهم شدن زمينهري دست يافت و آن اين بهتيتوان به نتيجهميديديهتغيير زاوي

، موجب ن و يا تمايلات ايراني گوركانيانمسافرت به هند به دليل سياست خارجي صفويا

 افرادي شود كه به گونه اي از شرايط حاكم بر عصر صفويه يشده كه هند پناهگاه همه

ن ميان آنچه موجب در اي. سب تجربه در فضاي تازه تري بودندناخرسند بوده و در پي ك

، جستجوي سرزميني  اوضاع اخلاقي حاكم بر عصر صفويه ناخرسندي از،سفر صائب شده

تابد و سرانجام جستجوي منتقداني كه گفتار او را به سامان آورند و بركه آزادي انديشه را 

بي ترديد سياست مذهبي . آن نگريزند، قابل ذكر استني هاياز غرابت و هنجار شك

دوازده امامي و همچنين انگيزه ه ي ها در ترويج مذهب شيعصفويه و كوشش آنپادشاهان 

هاي مادي كه براي غالب مسافرت هاي عصر صفويه ذكر مي كنند، در مورد صائب صادق 

كه صائب در دست يابي به غالب كه بررسي شعر صائب نشان مي دهدنيست و سرانجام اين

 آكنده از  قرايني است كه ،بوده و از اين رو شعر اوانگيزه ها و اهدافش از اين سفر ناكام 

پشيماني و ندامت او را از اين سفر به مخاطب القا مي كند و تصوير ذهني مخاطب را از 

.                                  دگرگون مي كند  فاضله عصر صفويه كه سرزمين هند است،ه يمدين
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